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را نمی دهـــد. گفتم: اشـــتباه می کنند، 
ایـــن نفت کوره هـــا را به متـــرو بدهید، 
ما صـــادر می کنیـــم و از درآمد حاصله 
بخشـــی از هزینه هـــای متـــرو را تأمین 
می کنیم. آقـــای هاشـــمی فرمود: پس 
ســـریع بیـــا ریاســـت  جمهـــوری. مـــن 
رفتـــم و اســـم مـــن را داده بودنـــد. در 
جلســـه بحـــث شـــد کـــه ضدانقـــاب 
حوضچه هـــای نگهـــداری نفـــت کـــوره 
مازاد بـــر حجم مخـــازن فلـــزی تهران 
کـــی  خا ی  ضچه هـــا حو ر  د کـــه  ا  ر
بـــوده، آتـــش زده و در تهـــران بـــاران 
ســـیاه آمـــده اســـت. در اصفهـــان هم 
ایـــن خطـــر وجـــود دارد و هواپیماهای 
عراقـــی هم ایـــن نقطـــه را شناســـایی 
کـــرده و از ارتفـــاع بـــالا بـــه دفعـــات از 
روی ایـــن حوضچه هـــا به پالایشـــگاه و 
نیـــروگاه اصفهـــان حملـــه کرده انـــد و 
وزارت نفـــت مجـــوز می خواهـــد که به  
طـــور کنترل شـــده ایـــن نفـــت کوره ها 
را آتـــش بزنـــد. مـــن گفتـــم: اگـــر این 
نفـــت کوره هـــا را بـــه متـــرو بدهیـــد، 
حاضـــرم آنها را صـــادر کنـــم و از درآمد 
حاصلـــه بخشـــی از هزینه هـــای متـــرو 
را تأمیـــن کنم. پرســـیدند: می خواهی 
چـــه  کار کنی؟ گفتـــم: اولاً منطقـــه را با 
پاشـــش خـــاک رس اســـتتار می کنـــم، 
بعد بـــا درصدی گازوییل حـــدود 5 تا 6 
درصد ویســـکازیتی نفت کوره را تقلیل 
می  دهـــم و بـــا تانکـــر بـــه بندرعبـــاس 
می  بـــرم و برای ســـوخت کشـــتی ها به  
صورت بانکرینگ می  فروشـــم. ســـران 
قـــوا قانـــع شـــدند و مصوبـــه ای دادند 
تاریخـــی کـــه بـــرای اولین بـــار اختیـــار 
صادرات نفت کوره مازاد پالایشـــگاه ها 
را بـــه شـــرکت راه آهـــن شـــهری تهران  
و حومـــه )متـــرو( کـــه غیرنفتـــی بود، 
دادنـــد. بافاصله مـــن به  اتفـــاق آقای 
مهندس پارســـی، مهنـــدس بخارایی، 
محمدرضـــا فرهـــادی، بهـــرام صوفی و 
تیمســـار هاشـــمیان به اصفهان رفتیم 

و طرح اســـتتار کـــردن و لوله کشـــی و 
ســـاختن چنـــد مخـــزن و علمک های 
بارگیـــری را تهیه کردیـــم و تیم اجرایی 
مشـــغول کار شـــدند. با آقای تفنگ ساز 
و تعـــدادی از پیمانـــکاران حمل ونقـــل 
بـــا تانکـــر هـــم وارد مذاکـــره شـــدیم و 
توافق کردیم بـــه  تدریج ظرفیت حمل 
را اضافـــه کنیـــم. بـــه ایـــن ترتیـــب، در 
پیک روزانه تـــا 200 کامیـــون نفت کوره 
بارگیری و بـــه بندرعباس می بردیم و از 
طریق کی وال شـــماره 14 کشتی سازی 
خلیج فـــارس )شـــرکت ایـــزو ایکو( هر 
ماه دو کشـــتی 20 هزار تنـــی نفت کوره 
صـــادر می کردیـــم و از ارز حاصل از آن 
ماشـــین آلات، میلگرد، تخته پلی وود، 
دوربین هـــای نقشـــه برداری، قطعـــات 
یدکـــی و اقـــام ضروری مـــورد نیـــاز را 
وارد می کردیـــم. بـــا اتمـــام نفـــت کوره 
پالایشـــگاه اصفهان ســـواپ نفت کوره 
ترکمنســـتان را آغاز کردیم و نفت کوره 
ترکمنســـتان را به بندرانزلی می  آوردیم 
و در مخـــازن تخلیـــه می کردیـــم یـــا در 
بنـــدر امیرآباد به نیـــروگاه نکا می دادیم 
و به  جای آن از بندرعباس یا ماهشـــهر 
نفـــت کـــوره می گرفتیـــم و بـــه فجیره 
می دادیم و از ایـــن محل نیز برای مترو 

کســـب درآمـــد می  کردیم.
 

قطران، تبدیل تهدیدها به فرصت
روزی آقـــای فاحیان، وزیـــر اطاعات 
من را خواســـت و گفت در روستایی که 
پدر و مـــادر و فامیل او زندگی می کنند 
و روســـتاهای اطراف سرطان زیاد شده 
و بچه  هـــای کوچک و افراد ســـنین ۹ تا 
1۸ سال ســـرطان گرفته  اند. خیلی هم 
پیگیـــری کرده انـــد و ریشـــه کار معلوم 
نشده اســـت. از من خواســـت با توجه 
بـــه حضـــور فعال تیـــم عملیاتـــی مترو 
در اصفهـــان برای صـــادرات نفت کوره 
و نیروهـــای متخصصـــی کـــه در اختیار 
دارم، بررســـی کنـــم و اگـــر موضوعـــی 

وکیل، آقای دکتر بســـطامی و چند نفر 
کارشـــناس دعوت به همـــکاری کردم. 
براســـاس اطاعاتـــی که آنها داشـــتند، 
معدن ســـنگ گرانیت کاردشـــت را با 
ظرفیـــت ذخیره حـــدود یـــک  میلیارد 
تـــن که زیـــر پوشـــش گیاهـــی مدفون 
بود، شناســـایی کردیم و در مســـاحتی 
حدود 120 کیلومترمربع مجوز اکتشاف 
و بهره بـــرداری گرفتیـــم. ابتـــدا آقـــای 
مهندس محلوجی و مهندس شکرریز 
و مهنـــدس رضاخـــواه مـــی  گفتنـــد در 
کاردشت اصاً سنگ گرانیت نداریم. 
مـــا مجبور شـــدیم یـــک قطعه ســـنگ 
بردیم و در ســـنگبری بهار برش و ساب 
بدهیـــم و ارائـــه کنیم تـــا بـــاور کنند و 
مجـــوز را صادر کننـــد. بعـــداً ویاهای 
آقـــای نخجوانـــی را اجـــاره کردیـــم و از 
دره رودبارک جاده کشـــیدیم و تیرهای 
بـــرق را نصـــب کردیم و فضـــای اداری و 
آشـــپزخانه و نگهبانـــی ســـاخته و یک 
پـــل احـــداث کردیـــم و بهره بـــرداری از 
ســـنگ  های گرانیتـــی را آغـــاز کردیـــم. 
در آنجـــا گرانیـــت روزه، گرانیت ســـبز، 
گرانیت خاکســـتری و گرانیت مشـــکی 
وجـــود داشـــت، همچنین چینی ســـبز 

و چینی ســـفید.
مـــا بلوک  هـــای 2 در1 متر را اســـتخراج 
و بـــه تهـــران آوردیـــم و پـــس از برش و 
ســـاب بـــرای ایســـتگاه  ها و پروژه هـــای 
ســـاختمانی اســـتفاده می  کردیـــم. بـــا 
توجـــه به اینکه هر ســـال حـــدود چهار 
پنـــج مـــاه در ارتفاعـــات 2۸00 متری به 
بـــالا بـــرف و یخبنـــدان بـــود و امـــکان 
کار وجـــود نداشـــت، تونلـــی را طراحی 
کردیم کـــه در ایام زمســـتان بلوک های 
اســـتخراج  تونـــل  از درون  را  ســـنگ 
کنیم. قرار شـــد بـــه  تدریج ایـــن تونل 
را بـــا مقطـــع بـــزرگ ادامـــه بدهیـــم تا 
به طالقـــان برســـد و عماً یک مســـیر 
جدید از تهران به طالقان و کاردشـــت 
و عباس  آبـــاد بـــاز کنیـــم و مقـــداری از 
آب  هـــای ذوب بـــرف علم کـــوه را نیز از 
طریق کف ایـــن تونل به ســـد طالقان 

. یم بیاور
آقـــای سیف  الاســـام پســـر قذافـــی را 
دعـــوت کـــرده بـــودم و پـــس از بازدید 
نیـــز  کاردشـــت  معـــدن  از  متـــرو  از 
یـــک  بازدیـــد کـــرد و توافـــق کردیـــم 
کارخانـــه بـــرش و ســـاب ســـنگ  های 
گرانیتی در کاردشـــت و یـــک کارخانه 
در طرابلـــس بزنیـــم و با ماشـــین آلات 
برتون سنگ ها را برش بدهیم و عاوه 
بـــر مصارف ایـــران و لیبـــی، محصولات 
را بـــه کشـــورهای عربی صـــادر کنیم. 
چند جلســـه هم در لیبی و ســـوئیس 
گذاشـــتم و توافقـــات جـــدی انجـــام 
دادم کـــه بـــا برکنار شـــدن مـــن، این 

اقدامـــات متوقـــف ماند و تنهـــا 110 متر 
تونل بـــه  عنـــوان پایلوت احداث شـــد 
کـــه در تاریخ بماند و ان  شـــاءالله روزی 
فرزندان این کشـــور کار را ادامه دهند.

ب. معدن دیاتومیت ممقان آذرشـــهر 
در آذربایجان شرقی

گروه معدنـــی ما به معـــدن دیاتومیت 
بـــا درصـــد خلـــوص و کیفیـــت بســـیار 
مرغوبـــی در ممقـــان آذرشـــهر دســـت 
یافتنـــد و نمونه های معدنـــی را به اروپا 
فرســـتادند. پس از بازاریابی، صادرات 
بـــه آلمـــان و کشـــورهای  دیاتومیـــت 
اســـکاندیناوی را آغاز کردند. این ماده 
معدنـــی وزن مخصوص پاییـــن و خلل 
ج زیـــادی دارد و تـــا 1200 درجـــه  و فـــر
ســـانتیگراد تغییـــر شـــکل نمی دهـــد و 
2/5 برابر حجـــم خودش آب یا مایعات 
دیگـــر را جـــذب می  کنـــد. ایـــن مـــاده 
بیـــش از 200 نـــوع کاربـــری در صنایـــع 
داروسازی، تصفیه آب، مواد شیمیایی، 
نظامـــی، رنگ  ســـازی و صنایـــع غذایی 
دارد و هـــر تـــن آن تـــا 300 دلار خریـــدار 
داشـــت. زیر بخـــش وســـیعی از اراضی 
کشـــاورزی ممقان که پیاز قرمز کشـــت 

می شـــود، معـــدن دیاتومیت اســـت.
زاغ  تنـــگ  ســـنگ  آهـــن  معـــدن  ج. 

س عبـــا ر بند
در فاصله حدود 110 کیلومتری از شـــهر 
بندرعبـــاس یک معدن ســـنگ آهن با 
عیـــار بالای 63 درصد اکتشـــاف کردیم 
که با مقـــداری باطله  بـــرداری به عیار و 
مشـــخصات فنی قابل  قبول برای ذوب 
 آهـــن اصفهـــان و صنایـــع فولاد کشـــور 
رســـیدیم و نمونه  هایـــی را نیـــز جهت 
تســـت بـــه آنهـــا تحویـــل دادیم تـــا به 
 جای واردات ســـنگ  آهـــن از کودرموخ 
هند یـــا اســـترالیا از مترو ســـنگ  آهن 
بخرنـــد تـــا با یـــک قـــرارداد بلندمدت، 
مـــا ســـرمایه  گذاری جهـــت بـــالا بردن 
اســـتخراج و قـــدرت بارگیـــری و تأمین 
دپـــوی کافـــی بـــرای اســـتمرار تحویـــل 
را برنامه  ریـــزی و انجـــام دهیـــم ، امـــا 
متأســـفانه بـــه  دلیـــل کمیســـیون  ها و 
منافعی که از خریدهـــای خارجی برای 
عده  ای وجود داشـــت و عدم اطمینان 
به توانایـــی تحویل به مقـــدار مورد نیاز 
و مســـتمر، از مـــا نخریدند و مـــا دنبال 
صـــادرات آن بـــه کشـــورهای همســـایه 
بودیم کـــه با حـــذف هزینه های حمل 
از اســـترالیا یا آفریقا بتوانیـــم با قیمت 
پایین  تـــر بـــازاری بـــه دســـت بیاوریم. 
اما بـــا رفتن مـــن از متـــرو کاً پروژه  ها 
و طرح  هـــای معدنـــی متوقـــف شـــد و 
مدیرعامـــل بعـــد از مـــن بـــرای تأمین 
منابع بـــه  ســـمت دولت و شـــهرداری 
رفـــت و ایـــن بخش هـــا را تعطیـــل یـــا 

واگـــذار کرد.

جلوگیری از صادرات قطران از اصفهان
بعد از یک هفته به آقای فلاحیان گزارش دادم و با حمایت ایشان مجوز 

صادرات قطران را گرفتم. بعد از آن یک واحد هوشمند و ساده برای فرآوری 
قطران احداث شد و با کامیون آن را به بندرعباس بردیم و از قرار تنی 250 تا 

280 دلار به نروژ و فنلاند و دانمارک صادر کردیم. آقای کرباسچی که استاندار 
اصفهان شده بود، با آقای سعیدی  کیا که به بنیاد مستضعفان رفته بودند و 

آقای مهندس سیف  اللهی، معاون استاندار گفتند آقای ابراهیمی  که خودش 
اصفهانی است از جلوی چشم ما دارد نفت کوره و قطران اصفهان را می برد و 

برای تهرانی  ها مترو می سازد و جلو کار را گرفتند. موضوع بالا گرفت و در نهایت 
به یک صورت جلسه منجر شد که بنیاد مستضعفان 40 درصد درآمد حاصل 

از فروش کل قطران را به مترو بدهد و ما از مجوزی که گرفته بودیم دست 
بکشیم و آنها خودشان صادر کنند یا یک کارخانه احداث کنند و قطران را پس 
از فرآوری به بازارهای داخلی و خارجی بفروشند. در آن جلسه به آنها گفتم که 

قطران 250 نوع کاربری در صنایع مختلف دارد. بعد از آن جلسه، آقای ادیب به 
ح قطران منصوب شد و از این طریق هم من برای   عنوان مدیرعامل و مجری طر

احداث مترو کسب درآمد کردم.

ـــرش بـ

سرمایه 650 میلیارد تومانی مترو در سال 76
وقتی در سال 1376 برکنار شدم و می خواستم کار را تحویل بدهم، 650 میلیارد 

ح های ما بود.  تومان ارزش سرقفلی مراکز تجاری و زمین های مازاد حاشیه ای طر
کل پولی که من در دوازده سال از نظام بانکی گرفته بودم 86 میلیارد تومان بود و 

تمام اسناد مالکیت یا قراردادها و قول نامه های واگذاری سرقفلی اش به بانک ها 
را من انجام دادم و مناقصات را من برگزار کردم. مناقصات بین المللی زیادی برای 

واگن ها، پله برقی، آسانسور، سیستم تهویه تعمیرگاه ها، برق فشار قوی، برق فشار 
ضعیف، روشنایی، کنترل مخابرات و سیگنالینگ برگزار کردیم. در مناقصات 

اولیه که به ارزش 3.2 میلیارد دلار بود، زیمنس برنده شده بود که این را به  707 
میلیون دلار کاهش دادم و با هزینه های 

بانکی و بیمه و حمل و نقل و قطعات 
یدکی و آموزش 848 میلیون دلار شد که 

خ لایبر  همه آنها را فاینانس کردیم با نر
به اضافه 65 صدم درصد و گریس  پریود 

)زمان تنفس( سه ساله و بازپرداخت 
هفت ساله که همه اینها الحمدلله 

انجام شد و LCها را هم 
باز کردم. 

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

بعد از دوازده سال کاری 
که در مترو انجام شد، 

2.5 میلیون مترمکعب 
بتن ریزی، 40 کیلومتر 

تونل، 53 ایستگاه، 
60 کیلومتر مسیر از 

رو، 500 هزار مترمربع 
پناهگاه، مراکز تجاری، 
ساختمان های اداری، 

مجتمع های مسکونی و 
پروژه اجرایی و همچنین 

۸00 هکتار زمین استماک 
و اکتشاف معدن را انجام 

داده بودیم. مثاً معدن 
سنگ گرانیت در کاردشت 

را اکتشاف کردیم. این 
معدن ظرفیت ذخیره ای 
یک میلیارد تن را دارا بود 
که اگر سالی یک  میلیون 

تن از آنجا بهره  برداری شود 
برای هزار سال ظرفیت 

ذخیره دارد. ما این معدن 
را به نام مترو گرفتیم. 
معدن سنگ آهن تنگ 

زاغ بندرعباس و معدن 
دیاتومیت ممقان را هم 

اکتشاف کردیم. در واقع از 
طریق معدن درآمد زیادی 

کسب کردیم. از طریق 
صادرات نفت کوره مازاد 

حوضچه پالایشگاه اصفهان 
هم درآمد زیادی به دست 

آوردیم
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بـــه ایشـــان  توجـــه مـــرا جلـــب کـــرد 
گزارشـــی بدهم. من به اتفـــاق پنج نفر 
از متخصصان به آن روستا و روستاهای 
اطراف رفتـــم. در آنجا نمونـــه آب چند 
چـــاه را گرفتیـــم و در آزمایشـــگاهی در 
اصفهـــان آزمایـــش کردیـــم و متوجـــه 
شـــدیم به ســـفره آب زیرزمینی قطران 
نفوذ کرده و عامل ایجاد ســـرطان شده 
اســـت. به  دنبال منشـــأ نفـــوذ قطران، 
دو روز در منطقـــه بررســـی کردیـــم تـــا 
فهمیدیم چند ســـال اســـت ذوب  آهن 
اصفهـــان قطران مـــازادی را کـــه تولید 
می کند در حوضچه هـــای خاکی تخلیه 
می  کند و بـــر اثر تابش آفتاب اکســـیده 
می شـــود و با عمقی حدود 10 سانتیمتر 
مثـــل قیـــر می شـــود، ولـــی قطـــران که 
مایع اســـت و نفوذپذیـــری بالایی دارد 
از طریـــق خلـــل  و فرج زمین به ســـفره 
آب زیرزمینی که محـــل تغذیه چاه  های 
چند روستاســـت نفوذ کرده و زایشـــگاه 
ســـرطان شده اســـت. بعد از یک هفته 
بـــه آقـــای فاحیـــان گـــزارش دادم و با 
حمایت ایشـــان مجوز صادرات قطران 

گرفتم. را 
بعد از آن یک واحد هوشـــمند و ســـاده 
بـــرای فـــرآوری قطـــران احـــداث و بـــا 
کامیـــون آن را بـــه بندرعبـــاس بردیم و 
از قـــرار تنـــی 250 تـــا 2۸0 دلار بـــه نروژ 
و فنانـــد و دانمـــارک صـــادر کردیـــم. 
آقای کرباســـچی که اســـتاندار اصفهان 
شـــده بود، با آقـــای ســـعیدی کیا که به 
بنیاد مســـتضعفان رفته بودنـــد و آقای 
مهندس ســـیف  اللهی، معاون استاندار 
گفتنـــد آقـــای ابراهیمـــی  کـــه خودش 
اصفهانـــی اســـت از جلو چشـــم ما دارد 
نفت کـــوره و قطران اصفهـــان را می برد 
و بـــرای تهرانی ها مترو می ســـازد و جلو 
کار را گرفتنـــد. موضوع بـــالا گرفت و در 
نهایت به یک صورت جلســـه منجر شد 
که بنیـــاد مســـتضعفان 40 درصد درآمد 
حاصل از فـــروش کل قطران را به مترو 
بدهـــد و ما از مجوزی کـــه گرفته بودیم 
دست بکشـــیم و آنها خودشـــان صادر 
کنند یـــا یـــک کارخانه احـــداث کنند و 
قطـــران را پـــس از فرآوری بـــه بازارهای 
داخلی و خارجی بفروشـــند. من در آن 
جلســـه به آنها گفتـــم که قطـــران 250 
نوع کاربـــری در صنایـــع مختلف دارد. 
بعد از آن جلســـه آقـــای ادیب به  عنوان 
ح قطـــران  مدیرعامـــل و مجـــری طـــر
منصـــوب شـــد و از این طریـــق هم من 
برای احداث مترو کســـب درآمد کردم.

 
طلب ایران از لهستان

در یکـــی از جلســـات متوجه شـــدم که 
جمهوری اســـامی ایـــران از محل بهره 
وام پرداختـــی بـــه کشـــور لهســـتان که 
در دهه 50 پرداخت شـــده بـــود، رقمی 
حـــدود 15 میلیون دلار طلبکار اســـت و 
پیگیری  هـــای بیش از 10 ســـال منتج به 
وصـــول ایـــن مطالبه مشـــکوک الوصول 
نشـــده اســـت. اطاعـــات را جمع  آوری 
کـــردم و بـــه لهســـتان رفتـــم و پـــس از 
ماقـــات بـــا مســـئولان ذی ربـــط توافق 
کردیـــم کـــه بـــه  جـــای پـــول تعـــدادی 
 ، مکانیکـــی بیـــل   ، ر لـــود  ، ر وز لـــد بو
جرثقیـــل و کمپرســـی بگیریـــم و ایـــن 
بدهی را تسویه کنیم. بافاصله از چند 
کارخانه که تانک و نفربر و ماشین  آلات 
ســـنگین می ســـاختند بازدیـــد کـــردم 
100 دســـتگاه ماشـــین  آلات  و بیـــش از 
ســـنگین از آنهـــا خریـــداری کـــردم. در 
محاســـبات و مذاکـــرات متوجه شـــدم 
کـــه میزان بدهـــی به جـــای  15 میلیون 
دلاری کـــه در ایـــران گفته بودنـــد،   23 
میلیون دلار اســـت و من بـــه  اندازه  23 
میلیون دلار ماشین  آلات خریداری و به 

ایـــران حمـــل کردم.
 

خریدهای ارزان از امارات
در ســـال 136۹ دو روز قبـــل از حملـــه 
صدام حســـین به کشـــور کویت یکی از 
عشـــایر نزد من آمد و گفت: خواهرش 
در عراق همســـر یک افسر امنیتی عراق 
اســـت کـــه دیروز وقتـــی به خانـــه آمده 
گفته به فوریت به ایـــران بروید و وقتی 
خواهـــرم خیلـــی مقاومـــت می کـــرده 
کـــه به ایـــران نیاید بـــه او گفته مـــا قرار 
اســـت ظرف دوســـه روز آینده به کویت 
حملـــه و آنجـــا را اشـــغال کنیـــم. لـــذا 
اینجا امن نیســـت شـــما پیش برادرت 

و خانـــواده  اش برویـــد. چـــون بـــه این 
فرد اعتمـــاد داشـــتم به فوریـــت پیش 
آقای هاشمی رفســـنجانی رفتم و گفتم: 
اگـــر این خبر درســـت باشـــد عرب  های 
کویـــت و امارات پـــا به فـــرار می گذارند 
و بـــه اروپا و امریـــکا می رونـــد. بهترین 
وقت برای خرید ماشـــین  آلات در دوبی 
اســـت و درخواســـت ایـــن کار را کردم. 
ایشـــان موافقت کـــرد و به آقـــای دکتر 
نوربخش دستور دادند مبلغ 5  میلیون 
دلار در بانـــک ملـــی یـــا بانـــک ملت در 
دوبـــی به مترو تخصیـــص بدهند تا من 
و هیـــأت  مدیره متـــرو به دوبـــی برویم 
و بـــه  محض شـــروع حملـــه احتمالی، 
ماشـــین  آلات سنگین را به قیمت بسیار 
نـــازل خریداری و بـــه بندرعباس حمل 
کنیـــم. ایشـــان آقـــای دکتـــر نوربخش 
بـــا وی در  را  را خواســـتند و موضـــوع 
میان گذاشـــتند. آقای دکتـــر نوربخش 
گفت: ممکن اســـت این خبر درســـت 
نباشـــد. من گفتم: در این صورت ارزی 
هزینـــه نمی شـــود و ما دوســـه روز دیگر 
برمی  گردیـــم. آن روز پیگیـــری کردم تا 
دســـتور پرداخت با تأیید مـــن به بانک 
ملـــی در دوبی اباغ شـــد و ما شـــب به 
دوبـــی رفتیم و از همان شـــب شـــروع 
به رفتن به شـــرکت ها کردیـــم. روز بعد 
هم تعداد زیادی ماشـــین  آلات سنگین 
و انبارهـــای نگهداری و فروشـــنده های 
آنها را شناســـایی کردیـــم و قیمت اولیه 

گرفتیم. را 
شـــب دیروقت بـــه هتل آمدیـــم. وقتی 
حملـــه عراق بـــه کویت شـــروع شـــد، 
اماراتی  هـــا باعجلـــه به  ســـمت فرودگاه 
در حـــال فـــرار بودند. همـــان موقع به 
 صورت تلفنی با تعدادی از فروشـــنده ها 
یـــم  کرد فـــق  ا تو و  ه  کـــرد صحبـــت 
ماشـــین  آلات را بـــا یـــک  ســـوم تـــا یک  
چهـــارم مبلغی که قیمـــت داده بودند، 
خریداری کنیم؛ چون عجله داشـــتند، 
شـــماره حســـاب  های نیویورک و لندن 
و لس آنجلـــس و کانـــادا را می دادنـــد. 
بعد بـــه انبـــاردار دســـتور  می دادند که 
ماشـــین  آلات را بـــه ما تحویـــل بدهند. 
مـــا در عـــرض ســـه روز، هفت کشـــتی 
لنج بـــزرگ ماشـــین  های ســـنگین را با 
یک  پنجـــم قیمت واقعـــی آن خریداری 
و به بندرعباس فرســـتادیم که شـــامل 

اقـــام زیر می شـــد:
پمپ های بتن ثابت و متحرک

تراک میکسرها
کمپرسی  ها

D۸, D۹ بولدوزرهای
ژنراتورهای برق

تریلرها و کشنده  ها
بیل مکانیکی

لودر
دریل واگن

بچینگ پانت
جرثقیل

آخریـــن لنج را کـــه 17 دســـتگاه ژنراتور 
را بـــار زده و آماده حرکـــت بود مقامات 
اماراتـــی و افســـران امریکایـــی متوقف 
کرده بودند. افســـران امریکایی حاضر 
بودند مبلغ 7  میلیـــون دلار برای خرید 
ژنراتورهـــا بدهند کـــه ما آنهـــا را تخلیه 
کنیـــم، ولی گفتـــم ایـــن ژنراتورها برای 
روســـتاهایی اســـت کـــه بـــرق ندارند و 
مـــا نمی  توانیـــم آنها را بفروشـــیم. پس 
از ســـه ســـاعت معطلی چون قرار شـــد 
تعـــدادی ژنراتـــور و تابلـــو بـــا هواپیما از 
شـــرکت کاترپیار برایشـــان بیاورند به 
مـــا اجـــازه حرکـــت دادنـــد. من تـــا دو 
هفتـــه بعـــد بتدریج پول ماشـــین  آلات 
ســـنگین خریداری  شـــده را کـــه رقمی 
حـــدود 35 میلیـــون دلار ارزش واقعـــی 
داشـــت، به مبلغـــی حـــدود 5  میلیون 
بـــه حســـاب  های معرفـــی  شـــده  دلار 
اماراتی  ها منتقـــل کردم و بخش مهمی 
از متـــرو تهـــران بـــا این ماشـــین آلات و 
ماشـــین آلاتی که از لهستان وارد کردم، 

ســـاخته شد.

تأمین منابع مالی مترو از معادن
الف. معدن سنگ گرانیت کلاردشت

مـــن بـــرای تأمیـــن منابـــع، یـــک گروه 
معدنی درست کردم و از آقای مهندس 
مهدی پارســـی که از مدیران باسابقه و 
بازنشســـته وزارت نفـــت و مـــدت  هـــا 
مدیر اکتشـــاف نفت و گاز شـــرکت ملی 
نفـــت ایـــران بـــود، آقـــای عبدالمجید 


